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 های سردار کوثری پاسخ دبیرکل نهضت آزادی ایران به تهمت 

 فرافکنی و فرار از مسئولیت 

 

گور  به گونه جراحتی زنده ها با دستان بسته و بدون هیچهید غواص که بعضی از آن ش  ۱۷۵انتشار خبر کشف پیکر 

ها را در داخل و خارج از کشور ایجاد کرد. یکی از این  ای از واکنش شده و به شهادت رسیده بودند، موج گسترده 

بنابر گزا  ۱۳۶۵ها تجدید بحث مسئولیت شکست عملیات کربلای چهاردر دی ماه  واکنش  های رسمی  رش بود. 

اطلاع دشمن از این عملیات و آمادگی در مقابله با آن بود. در    ۴مسئولان جنگ، علت شکست عملیات کربلای  

  .ها لو رفته استواقع دستور شروع عملیات در حالی صادر شد که فرماندهان عملیات آگاه شده بودند که برنامه آن 

کند و انتظارهم این بود، که به  ، منطق و خردورزی حکم می گذردکه قریب به سی سال از آن رویداد می اکنون 

اندرکار آن عملیات، به دور  بهانه کشف گور دسته جمعی این عزیزان رزمنده، مسئولان و فرماندهان وقت و دست

های سیاسی به تجزیه و تحلیل و ریشه یابی، به منظور عبرت گیری برای جلوگیری از  ها و رقابتاز حب و بفض 

  .پرداختند. اما با کمال تأسف چنین نشد ها، می اشتباهات و ندانم کاری  تکرار

اند که آقای سردار محمد اسماعیل کوثری، فرمانده  امنیتی آورده  -های خبری وابسته به نهادهای نظامیسایت

ز نقش  های اطلاعاتی آمریکا، ا، علاوه بر کمک ۴الله )ص(، مسئول عملیات کربلای  محمد رسول   ۲۷وقت لشگر  

های جاسوسی  و انتقال این اطلاعات به سرویس  ۴آوری اطلاعات مربوط به عملیات کربلای نهضت آزادی در جمع 

 « .غرب و در نهایت دستگاه امنیتی عراق پرده برداشت

ها، صدام و  روی رزمنده ای گفته است: »روبه اند که در مصاحبه اکبر ولایتی نقل کرده همین منابع ازآقای دکتر علی 

ها بود و پشت سرتان  های عراقی روی شما توپ سرشان ]به عنوان )دشمن داخلی( نهضت آزادی بود. یعنی روبه پشت

  «.رفت و آن هم نهضت آزادی بودفرو می خنجری بود که از سوی بعضی افراد بر پشت جبهه مقاومت 

گذار جمهوری اسلامی رخ داده است. آما نه سردار  ، در زمان حیات بنیان۱۳۶۵در دی ماه سال    ۴عملیات کربلای  

کوثری و نه دکتر ولایتی و نه جانشین فرمانده کل قوا جنین اتهامات سنگینی را علیه نهضت آزادی ایران و رهبران  

سال مطرح    ۲۹هندس بازرگان و دکتر سحابی و سایر همگامانشان مطرح نکردند. اما حالا بعد از  آن، شادروانان م



رسد با انتشار خبر گور دسته جمعی غواصان، پرسش درباره مسئولیت این شکست کنند. اما چرا؟ به نظر می می 

افکنی یک رفتار شناخته  شده است. و مسئول این عملیات به جای قبول مسئولیت، فرافکنی کرده است. فرمطرح 

شده برای گریزازمسئولیت است. این شیوه رفتاری متأسفانه در میان ما ایرانیان بسیار رایج است. به دلیل اهمیت  

سخنرانی  از  یکی  در  درجامعه،  آن  منفی  تأثیرات  و  خردگریزانه  رفتار  سال  این  در  موضوع    ۱۳۸۷هایم  این  به 

  :زیر استام. متن این سخنرانی به شرح پرداخته 

 فرافکنی ـ گریز از مسئولیت 

۲۰/۴/۱۳۸۷ 

ای پروردگار من به  گفت  -قال ربّ بمِا اغوتینی لاَُزینننّ لَهُم فی الارض و لاِغِونََیهم اجمعین الا عبادک المخلصین»

گان  ها را گمراه کنم مگر بند خاطر آنکه تو مرا گمراه کردی کارهای زشت آنان را در نظرشان بیارایام و همه آن 

   (۴۰و   ۳۹مخلص تو باشند«. )حجرات  

گفت به خاطره گمراه کردن من، بر سر راه صراط مستقیم تو    - قال فَبِما اغوتینی لِاَقعُدّنَّ لهَمُ صراطک المستقیم  »

   (۱۶ها کمین کنم«. )اعراف  بر آن 

اختیار و اراده تنها یک قدرت    ـ انسان صاحب اختیار و اراده و برخوردار از قدرت تفکر و حق انتخاب است. اما این ۱

و توانمندی وجودی نیست، بلکه همزمان انسان مسئول هم هست و باید پاسخگوی رفتارها و گفتارهای خود باشد. 

های مهجور مخصوصاً، احساس مسئولیت  اند عموماً و در انسان درکودکان و نوجوانان که به سن بلوغ و رشد نرسیده

ست. احساس مسئولیت در در شخص یعنی فرد خود را جوابگوی اعمال و رفتارخویش  یا وجود ندارد یا بسیار کم ا

  .دانستن، یکی از علایم رشد و توسعه یافته گی انسان است 

ای به قبول یا تحمل  کنند، عموماً علاقه ها اکثراً در حالی که با تمام نیرو از اختیار و اراده خود استفاده می اما انسان

شود و با پیآمدهای ناگوار  فتارخود ندارند. در بسیاری از موارد، هنگامی که فرد مرتکب عملی می پیآمدهای رفتارو گ 

نگرد و به دنبال  گردد، به جای پرداختن به ریشه مشکل در درون خود، به بیرون از خود می و نامطلوب آن روبرو می 

 Projection شناسان فرافکنی یاروان   را،    ها را مقصرمعرفی کند. این نوع رفتارگردد که آن اشخاص و عواملی می 

  .اند خوانده

این نوع رفتار ریشه در تربیت افراد در دوران کودکی و محیط تربیتی و جو غالب در خانواده، مدرسه و جامعه دارد.  

 های مختلف دیده ها و در جامعه فرافکنی پدیدهای است که در بسیاری از انسان

 ستبدادزده، که اساس فرهنگ و آموزش آن بر نفی ارزش انسان و های اشود. اما در جامعه می 

   هاست، مردم نیز به تدریج تحت تأثیر فرهنگ استبدادی بهتکیه مستمر بر احساس حقارت انسان

ناآگاهانه  یا  انسان  زنند که علی الاصول نوعی دفاع روان ای دست می رفتارهای آگاهانه  از اصالت وجود  شناختی 

ها گرفتار استبداد شدید از نوع شرقی آن بودهایم. استبداد یک نظام یا یک سیستم است و  ها قرن است. ما ایرانی

شود. در یک نظام استبدادی، میان روابط سیاسی،  تنها در چارچوب روابط سیاسی سرکوب گرایانه تعریف نمی

عناداری در جهت تضمین بقای  اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هماهنگی وجود دارد و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ م

های رفتاری متعدد و گوناگونی را  قدرت استبدادی حاکم دارند. سلطه طولانی استبداد و فرهنگ استبدادی، شیوه 



شناختی را بازتاب  های دفاعی روان طور عمده به نوعی مکانیزم ها به وجود آورده است که عموماً و به در ما ایرانی 

ای در میان ما  ساز و کارهای دفاعی آگاهانه و یا ناآگاهانه، فرافکنی، جایگاه ویژه   دهد. در میان طیف وسیعمی 

  .ها داردایرانی

 دستگاه ذهن انسان  -۲

 «id ها، »نهاد  ـترین آن دستگاه ذهن انسان بر طبق نظر فروید از سه بخش تشکیل شده است. یک بخش، اولیه 

نی است. هدف اصلی و انحصاری این بخش اقناع نیازهای درونی  های غریزی و درواست که حاوی محرکات و انگیزه 

   است که تحت تأثیر دنیای  «ego و غریزی است. بخش دوم »من ـ

ها و ها و فشارهای نهاد و از طرفی تحت فشار رسوم، سنت بیرونی است ویا به عبارتی از طرفی تحت فشارخواسته 

های »نهاد« به  سازد. تلاش »من« دستیابی به خواسته راد را میقوانین جامعه قرار دارد و جنبه بیرونی شخصیت اف

که به تدریج درتعامل ایگو با    است،   «Super ego باشد. بخش سوم »فرامن ـصورت قابل قبول برای جامعه می 

  گیرد و مقررات و اخلاق را درونی کرده و همان وجدانیات است وبه عنوان یک داور عمل خانواده و جامعه شکل می 

های فرد توسط ایگوی زیرک و درک کننده  ها و فعالیتکند. در یک موجود بالغ و سالم )نورمال( تمام خواسته می 

های بیرونی  اید و سوپرایگو و واقعیت شود. وضعیت مطلوب عمل ایگو این است که همزمان هم مطالبات کنترل می 

وجودیت فرد را بیش از اندازه تهدید نماید ایگو احساس م  های بیرونی و خطر محرکات،  را اقناع نماید. اگر واقعیت 

نماید. تمام خطر خواهد کرد. در چنین شرایطی ساز و کارهای دفاعی در اشکال گوناگون در رفتار شخص بروز می 

واکنش  می این  فعال  و  آمده  وجود  به  محیط  با  چنین  هم  و  فرد  درونی  سازگاری  برای  از  ها  برخی  اما  شوند. 

  .دفاعی، مفید و برخی غیر مفید هستند  هایمکانیزم

 ـ بقاء و دفاع  ۳

های دفاعی اگر چه به  دهند. این مکانیزمشناختی انسان را تشکیل می ساز و کارهای دفاعی، محور رفتارهای روان 

   های درون فردی است، اما هم در سطح گر روش حل تعارض طور کلاسیک بیان 

دهد بسیاری از مسائل و موضوعات پیرامونی خود و معماهای  مکان می فردی وهم در سطح جامعه و ملی به ما ا

ها در برابر خطرات تهدید کننده درونی یا بیرونی، واقعی یا  عصر کنونی را با نگاهی عمیق تحلیل نماییم. این دفاع 

است  گیرد و هدف آن کاهش تنش فرد و سازگاری با موضوعات است، اگر چه ممکن  ذهنی، ناآگاهانه صورت می 

  .این سازگاری در عمل غیر مفید یا حتی مشکل آفرین باشد 

اند. اگر چه آرا و  های دفاعی انسان را طبقه بندی کرده کارشناسان روان انسان، بر حسب مشاهدات خود مکانیزم

ما  های دفاع بسیار متفاوت و بعضاً متضاد هم هست و اجماع نظری وجود ندارد، انظرات دانشمندان در مورد ریشه

ها نوعی همگرایی نظر وجود دارد. آرای کارشناسان را در مورد سازوکارهای  بندی آن ها و طبقه در مورد انواع واکنش 

  :توان در چهار سطح مورد بررسی قرار داد. که عبارتند ازدفاعی می 

  :Psychotic Defenses Narcissistic های خودشیفته روانپریشانهالف ـ سطح اول ـ دفاع 



های ناخودآگاهی است که به صورت اجتناب، نادیده گرفتن و یا  های خودشیفته روانپریشانه، واکنش ر از دفاع منظو

،  Projection ، فرافکنیDenial ها عبارتند از: انکارشود. انواع این دفاع وارونه دیدن واقعیت در فرد دیده می 

  .Distortion تحریف

شود که پذیرش آن یک تهدید روانی  عیت یا واقعیت نامطلوب روبرو می انکار، هنگامی است که فرد با یک وض-۱

ها جدی برای »خود یا من« اوست، به جای پذیرفتن مشکل و پیدا کردن راه حل مناسب، به طور ناخودآگاه احساس 

اعتیاد را در    کند. نظیر مادری که علائم گیرد و انکار می و نیازها، افکار و آرزوها یا عوامل نامطلوب را نادیده می 

ها را به خستگی و یا کار زیاد  بیند اما چون قبول این واقعیت برای مادر بسیار ناگوار است، آن نشانه پسرش می

های کند. و یا فردی که علائم و نشانه کند و ناخودآگاه مشکل پسرش را به کلی انکار می نسبت داده و توجیه می 

ای برای تشخیص و درمان انجام  ها را توجیه کرده و پیگیری و یا مراجعه بیند اما آن بیماری بدخیم را در خود می 

  .دهد نمی

فرافکنی، فرد به طور آشکار و به وضوح افکار و احساسات غیر قابل قبول خود را به صورت تشدید یافته و غیر   -۲

داند. مانند پدری  ان می واقعی به دیگران نسبت داده و مسبب مشکلات ناشی از آن افکار و احساسات را هم دیگر

خواهد من  گوید که پسرم می که از پسر خود متنفر است، اما این احساس درونی را به پسر خود نسبت داده و می 

را بکشد و مشکلات بین خود و پسر و تأثیرات ثانویه این مشکلات بر کل خانواده را به پسر و یا هر کسی که به  

  .دهد می رفتار او با پسر خرده بگیرد، نسبت 

خودشیفته و هم در سطح    - شود هم در سطح روانپریشانههای روانی دیده می فرافکنی در دو سطح از مکانیسم

  .های دفاعی نابالغمکانیسم

پردازد،  ها می واکنش تحریف، فرد برای فرار از واقعیت درونی یا بیرونی آزاردهنده به تحریف و واژگونی واقعیت -۳

دهد که اضطراب او را از تهدید بیرونی کاهش بدهد یا آن را نادیده بگیرد. مانند باور  سامان می ها را به نوعی و آن 

العاده خود در شرایطی که در عمل بسیار ناکارآمد است. در مناسبات سیاسی این نوع واکنش میان  به توانایی فوق 

  .رقبای سیاسی رایج است

شناسی گردند، تقریباً و همیشه یک آسیبیک رویه غالب تبدیل می   های دفاعی در این سطح، هنگامی که بهمکانیزم

  .شوند جدی محسوب می 

نمایند، که در بسیاری از اوقات همزمان هستند، به فرد امکان  این سه واکنش هنگامی که با هم و همزمان بروز می 

را در روبرو شدن با واقعیت برطرف  در ذهن خود بازسازی کند، به نحوی که نیاز او    دهد تا واقعیت بیرونی را، می 

فکر  در نظر دیگران بی   کنند که رفتار فرد،  ای بروز می های مرضی به گونه سازد. در برخی از موارد، علایم این دفاع 

  .شودو فاقد عقل محسوب می 

شود اما بروز  های بارز، بسیار دیده می شناختی در روان رنجوری های دفاعی روان اگر چه این واکنش هاو مکانیزم

  .شودها در رویاهای اشخاص بالغ و یا در دوران کودکی یک سازوکار انطباقی تلقی می آن

  Immature Defenses های نابالغ یاب ـ سطح دوم ـ دفاع 



ها، در اکثر موارد در روابط بین فردی مهم برای انسان مثل روابط صمیمی یا مواردی که فرد ترس از طرد  این دفاع 

کند. اما انواع عمده این نوع  شود و معمولاً با افزایش احساس امنیت در رابطه بهبود پیدا می شدن دارد دیده می 

 Hypochondrias ، خودبیمارانگاری ـProjection ، فرافکنی ـFantasy دفاع عبارتند از: خیال پروری ـ

ـ منفعلانه  یا Passive Aggression پرخاشگری  ریختن  بیرون  فکنی Acting Out و  درون   و 

(Introjections)  
ها، به  ـ واکنش دفاعی فانتزی یا خیال پروری، فرد در مقابله با وضعیت نامطلوب درونی یا بیرونی و حل آن  ۱

های در دنیای تصور و خیال رضایت و ارضای درونی را که هدف واکنش   برد،  پندارها پناه می   ها وسرزمین خیال 

  .آورد دفاعی است به دست می 

بیند و  ـ فرد به جای روبرو شدن با مشکل و حل آن، علت را در بیرون از خود می  Projection ـ فرافکنی ۲

دهد. به عنوان  ا شکست خود را به عوامل بیرونی نسبت می کند و ناکامی یتقصیر را به بیرون از خود پرتاب می 

شود که »همه  شود برای توجیه رفتار خود مدعی می کند و گرفتار میمثال، دانشجویی که در امتحانات تقلب می 

  .گوید اطاق کج استتواند برقصد می گوید: عروس نمی کنند. یک مثال فارسی می دانشجویان« این کار را می 

توان به آن پرداخت، واکنش بسیاری از حاکمان دوران استبداد سلطنتی و  دیگر، که خیلی بیشتر می   یک نمونه 

پرورده  را دست  ۱۳۵۷ها از انقلاب است. این افراد با جسارت و توهین به ملت ایران انقلاب اسلامی سال  شکست آن

الان سیاسی ضداستبداد زمان شاه،  دانند و بعضی از فعهای خارجی )آمریکا وانگلیس( می پخت سیاستو دست 

اند با مشاهده انحرافات بعد از انقلاب به هواداران  اند و یا متواری بوده ها که دورانی را در زندان شاه گذرانده حتی آن 

  .اند و همان باورها را دارند و حاضر نیستند با واقعیت رویدادهای بعد از انقلاب روبرو شوند پهلوی پیوسته 

، به کار  ۱۸۹۴ای در توضیح روان رنجوری عصبی در سال  نی اولین بار توسط زیگموند فروید، در مقاله واژه فرافک

های خود را کاهش  شود، که فرد با فرافکنی، هیجانات و اضطراببرده شد. فرافکنی نوعی پارانوئیا محسوب می 

داد را بر سر دیگری خراب کند و از  دهد که گناه پیآمدهای نامطلوب یک رویدهد و به خود این امکان را می می 

  .ورود آن به سطح آگاه ذهن خود جلوگیری نماید 

به کار برده   Psychological Projection شناختی معادل فارسی برایتر فرافکنی روان فرافکنی، یا مشخص 

بقاء و فراتابی  ا  نظیر   است،  شده   استفاده   نیز   دیگری   هایمعادل   از   آن   بر   علاوه   ، (∗شده است. )صناعی و عنایت 

  صفات   دادن  نسبت   و(  کلام  جواهر)  نفس  به  قیاس   ، ∗(  نژادشعاری )  افکنی   عیب   ،∗(  کاردان)  فکنی  برون  ، ∗)عنایت(  

  .∗ (الزمانی صاحب) دیگری به  خویش

انگاری ۳ خودبیمار  به   Hypochondrias ـ  اشخاص  یا  رویداد  یک  درباره  منفی  احساسات  واکنش  این  در 

شود و شخص احساس درد، بیماری و  ت به خود و با تظاهرات بیماری جسمی تبدیل می های منفی نسباحساس 

  .نماید اضطراب و هیجان می 

ـ خشم نسبت به دیگران به صورت غیرمستقیم یا غیر مؤثر   Passive Aggressive ـ پرخاشگری منفعلانه  ۴

مت خود فرد است. فردی که دچار فشار  شود. روش ابراز خشم به صورت منفعلانه، مازوخیستی و یا به س ابراز می 

کند، به عنوان مثال به ظاهر و به طور مصنوعی  خبر و بدون توجه و آگاهی، به دیگران پرخاش می روانی است بی 



ها و مقاومتی را که در دروناش وجود دارد سرپوش  ها، ناراحتیکند و بدین وسیله بر کینه با دیگران ابراز همکاری می 

نوع مکانیزم دفاعی ممکن است در شرایطی بکار رود که تقابل مستقیم با وضعیت نامطلوب، هزینه  گذارد. این  می 

کشی و سودجویی مفرط و با استبداد رأی  و مجازات به همراه داشته باشد. به عنوان مثال روابطی که بر اساس بهره

مشکل نیانجامد بلکه همراه با هزینه    و نادیده گرفته حقوق دیگران بنا شده باشد، و اعتراض فرد نه تنها به حل 

کنند، و  های آرام می باشد. کارگران در محیط کار خرابکاریجویانه انفعالی می های پرخاش باشد، پیامد آن واکنش 

بهانه  باز میعموم مردم به هر  با دولت سر  از همکاری  اموال عمومی مانند پاره کردن صندلی  ای  زنند، تخریب 

  .باشد شی تلفن عمومی و غیره از این نوع می اتوبوس یا شکستن گو

شود. فرد انگیزه ناخودآگاه خود را  ، این واکنش نوعی »بدرفتاری« محسوب می Acting Out ـ بیرون ریزی ـ ۵

  .دهد صورت رفتارهای عاطفی پیچیده بروز می از یک آرزو یا تمایل به 

شود. اما در اشخاص بالغ هم  کند و عادی محسوب می این واکنش اغلب و عموماً در دوران نوجوانی بروز پیدا می 

شود. این نوع واکنش دفاعی فشارهای روانی، هیجانات و اضطراب ناشی از تهدیدهای واقعی یا پنداری  دیده می 

دهد. این نوع رفتار در صورت تکرار، موجب اخلال در روابط خود با  های واقعی را کاهش می اشخاص و یا وضعیت 

تلقی می گمحیط وی می  نابالغ  و  نامطلوب  افراد معمولاً عناصری  این  با آن ردد،  ها مشکل شوند، که کار کردن 

  .باشد می 

به طور ناخودآگاه یک موضوع، فردی و یا شیئی را که موردپذیرش و علاقه فرد   Introjections فکنیدرون  -۶

  .شودقرار دارد، به بخشی از هویت او تبدیل می 

را، اگرچه  این نوع واکنش Neurotic Defense نژندی یانش دفاعی روان ج ـ سطح سوم ـ واک های دفاعی 

شود و پیامدهای مطلوب در مقابله با مشکلات را به همراه دارد.  دانند، اما در اشخاص بالغ دیده می نژندی می روان 

کل درازمدت در روابط بین  اگر به یک رویه دائمی در برخورد با مسائل و مشکلات فرد تبدیل شود، سبب ایجاد مش

  .شودمندی از زندگی می فردی، در محیط کار و بهره 

،  (Dissociation) ، گسستگی(Displacement) جایینژندی عبارتند از: جابه های دفاعی روان انواع واکنش 

واکنش (Intellectualization) گری توجیه    واپس(Reaction formation) سازی،  و   زدگی، 

(Repression).  
های هیجانی شدیدی  شود، واکنشجایی ـ هنگامی که فرد با یک وضعیت به شدت نامطلوب روبرو می ـ جابه  ۱

قبول نیست. مثل تنفر از  آید، که این نوع واکنش در برابر این سوژه برای فرد قابلای به وجود مینسبت به سوژه 

کند وتنقر از  ه معمولاً کمتر تهدیدآمیز باشد، رو می پدر، که برای گریز از این وضعیت به یک وضعیت نامطلوبی ک 

شود. در واقع وضعیت نامطلوب اولیه را با یک وضعیت کمتر تهدیدآمیز  پدر ممکن است به تنفر از عمو تبدیل می 

  .کند جابجا می 

بخشی    ـ گسستگی ـ گاهی در برخورد با فشار روانی، برای بیرون آمدن از وضعیت نامطلوب فرد به طور موقت ۲

کند و در آگاهی خود دوپارگی ایجاد  از حافظه، یا هویت و آگاهی یا ادراک خود را از محیط حذف و فراموش می 

  .کند. نظیر فراموش کردن یک داستان و حادثه یا بخشی از آنمی 



زی به تفکر  آمیگری ـ گاهی برای مقابله با اضطراب و هیجان ناشی از فشار روانی، فرد به طور مبالغه ـ توجیه  ۳

می  مفاهیم  روشنفکرانه  و  احساس انتزاعی  تا  ابعاد  پردازد  فرد  روش،  این  با  برساند.  حداقل  به  را  نامطلوب  های 

  .فرستد احساسی و هیجانی مسئله را پس زده و به ناخودآگاه می 

ود را به صورت  ها، تمایلات یا احساسات غیر قابل قبول خسازی ـ در این واکنش دفاعی، فرد انگیزه ـ واکنش  ۴

دست به رفتار یا تفکری    نماید. به عبارتی،  و به مفاهیم ضد خودش تبدیل می   دهد،  برعکس یا وارونه بروز می 

دهد، اما  کند. این واکنش اگر چه در کوتاه مدت خوب جواب می زند که کاملاً ضد آن چیزی است که حس می می 

های های افراطی از جمله مثال بازی کردن، ریاکاری و نفاق، تعارف   فایده است. دروغ گفتن، دو دوزه در درازمدت بی 

  .شوند واکنش سازی محسوب می 

ـ واپس زدن ـ فرد برای رهایی از احساسات ناخوشایندی که نسبت به کارهایی که انجام داده است یا شاهد   ۵

ها را به  کند. به عبارت دیگر آن ش می ها را به ناخودآگاه خود فرستاده و یا به کلی فراموانجام آن بوده است، آن 

  .کند ها به ضمیر خودآگاهش جلوگیری می برد و از ورود آن ناخودآگاه خود فرو می 

ها معمولاً در میان افراد بالغ با عواطف  ـ این دسته از واکنش  Mature Defense د ـ سطح چهارم ـ دفاع بالغ

شوند تا موفقیت فرد در  های دراز به کار گرفته میها طی سالشود. این نوع رفتارسالم و سازگاری خوب دیده می 

زندگی و روابط مطلوب و قابل دفاع شکل بگیرند. این نوع ساز و کارهای دفاعی احساس رضایت را در فرد تقویت  

تأثیرگذار می می  با هم جمع و  افکار ضد و نقیض  و  از این ساز و کارها استفاده  کند. عواطف  شوند. کسانی که 

ها و نیازهای شخصی خود، انتظارات اجتماعی و روابط بین فردی  کنند، معمولاً افرادی هستند که بین انگیزه ی م

  .شوند کنند و جزء صاحبان تقوی و فضیلت محسوب می هماهنگی و تعادل ایجاد می 

واکنش  این  از  دوستیبرخی  نوع  از  عبارتند  پیش (Altruism) ها  بذله (Anticipation) بینی،  و  ،  گویی 

  .(Suppression) زنیو واپس  (Sublimation) ، پالایش یا تصعید (Humor) طبعیشوخ

ـ کمک مفید و مؤثر به دیگران، که حتی ممکن است برای خود فرد ضرر داشته باشد، نه تنها ـ نوع دوستی  ۱

ان احساس رضایت های مساعد و مثبت دیگرموجب فرار از وضعیت نامطلوب است، بلکه فرد با دریافت واکنش 

  .کند درونی می 

شود تا فرد در  ای برای آینده دارد. این وضعیت سبب می بینانهبینی درست یا برنامه واقع بینی ـ فرد پیش ـ پیش  ۲

  .برود بینانه  های واقع حلمقابله با وضعیت نامطلوب، با امید به آینده بهتر به دنبال راه

د مزاح گونه با مشکلات و ابراز علنی و آرام احساس نامطلوب و بیان مزاح گونه  طبعی ـ برخورگویی و شوخ ـ بذله  ۳

سازد. در واقع با زبان شوخی،  گردد، بلکه خود فرد را هم راضی می آن، که نه فقط موجب خوشحالی مخاطبین می 

  .دشوکند. بذله گویی سبب انحراف فکر از موضوع پر تنش می هایش را بیان می ها و ناراحتیحرف

ـ پالایش یا تصعید ـ تبدیل یک نوع فشار یا احساس و انگیزه نامطلوب به هنجارهای مطلوب، نیاز به ارضای یک   ۴

غریزه )جنسی( در شرایطی که امکان قانونی آن وجود ندارد با یک کاری که برای فرد و جامعه قابل قبول است  

 نی برای تهاجم و مانند هنر ـ ورزش و.... به عنوان مثال، احساس نیاز درو



رشته  انتخاب  یا  و  گاوبازی  فوتبال،  قهرمانی  مسابقات  روی  تمرکز  صورت  به  تخلیه  تجاوز  جراحی،  مثل  هایی 

  .گرددمی 

گردد به  ها، تمایلات نامطلوب و آزاردهنده به سطح ماقبل آگاهی فرو کاسته می زنی ـ افکار و اندیشهـ واپس  ۵

یر انداختن و یا توجه به یک ا حساس یا نیازی که برای پرداختن به آن امکانی  نوعی تصمیم آگاهانه مبنی بر به تأخ

  .وجود ندارد و یا مناسب نیست

های دفاعی ذکر شد، به طور کلاسیک بیشتر در تبیین رفتارهای فردی و  آنچه در بالا، در چهار سطح از واکنش 

توان از این الگوی تحلیل رفتار فردی به رفتارهای  ی کنارآمدن فرد با خود، محیط و افراد دیگر کاربرد دارد. اما م

شود، نظیر ریاکاری،  های بدخیم و نابالغ تا سالم و بالغ در جامعه دیده می دیگری که به درجات مختلف از واکنش 

گویی، دو دوزه بازی، هوچی بازی، قشقره راه انداختن، گندم نمایی و جو فروشی و گرد و خاک کردن  نفاق، دروغ 

  .باشند ها می برد که هر یک مصداق یکی از انواع دفاع نام 

 ـ شیطان و فرافکنی  ۴

در آیات متعددی در قرآن کریم )بقره، اعراف، حجر و ص( داستان انسان و نافرمانی شیطان از سجده به آدم )نوع  

  .انسان( و پاسخ شیطان و سپس اخراج و طرد او از محضر خداوند و واکنش شیطان آمده است

د، مبنی بر نافرمانی امر  به موجب این آیات، شیطان اول کسی است که وقتی با واقعیت نامطلوب پیآمد عمل خو

با هم می  آیات  به فرافکنی زده است. این  از جانب پروردگار روبرو شده و دست  خوانیم و مروری  الهی، و طرد 

  .کنیممی 

  :۴۳تا  ۲۶سوره حجر، آیات  

و )به یاد آر( هنگامی که پروردگارت به    - ونٍـ »وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلائَِکَةِ إِنِّی خَالِقٌ بشََرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمإٍَ مَّسْنُ

  «.فرشتگان گفت من بر آنم که بشری از گل خشکیده، از لجن مانده بدبو بیافرینم

پس وقتی او را سامان دادم و از روح خود در او دمیدم    -ـ »فَإِذَا سَوَّیْتهُُ وَنفََخْتُ فِیهِ منِ رُّوحیِ فَقَعوُاْ لَهُ ساَجِدِینَ

  .«سجده درآیند برای او به 

پس فرشتگان همگی یک سره سجده    -ـ »فَسَجَدَ الْمَلآئِکَةُ کُلُّهُمْ أجَْمعَُونَ. إلِاَّ إِبْلیِسَ أَبَی أَن یَکُونَ مَعَ السَّاجِدِینَ  

  .کردند، جز ابلیس که سر باز زد از اینکه با سجده کنندگان باشد 

   ای ابلیس تو را چه شده است که با سجده کنندگان نباشی؟ گفت   -مَعَ السَّاجِدِینَ  ـ« قَالَ یاَ إِبْلیِسُ ماَ لَکَ ألَاَّ تَکوُنَ  

گفت من آن نیستم که برای بشری که او را از   - ـ »قَالَ لَمْ أَکُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمإٍَ مَّسْنُونٍ  

  .ای سجده کنمگلی خشک از لجن مانده بدبوی آفریده 

الدِّینِ یوَْمِ  إِلَی  اللَّعْنةََ  عَلَیْکَ  وَإِنَّ  رجَِیمٌ.  فإَِنَّکَ  فاَخْرُجْ مِنهْاَ  قَالَ  بیرون شو، که بی   -ـ«  آنجا  از  شک و  گفت پس 

  .» تردید تا روز قیامت لعنت و نفرین بر تو خواهد بودمطرودی و بی 

  .» ای پروردگار من، تا روز برانگیختگی آدمیان مرا مهلت دهفت گ  - ـ« قَالَ ربَِّ فَأَنظِرْنِی إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ

  .» گفت تو از مهلت داده شدگانی تا روز وقت معلوم - ـ« قَالَ فإَِنَّکَ مِنَ الْمُنظَرِینَ. إِلیَ یَومِ الْوقَْتِ الْمَعْلُومِ



گفت پروردگارا    - غْوِیَنَّهُمْ أَجمَْعِینَ. إلِاَّ عِباَدَکَ مِنْهُمُ المُْخْلَصِینَـ« قَالَ رَبِّ بِمآَ أَغْوَیْتَنیِ لأُزَیِّننََّ لَهُمْ فیِ الأَرضِْ ولَأُ

به سبب آنکه مرا سرگردان و ناامید کردی، من هم کارهای زشت آنان را به نظرشان بیارایم و همه را گمراه کنم،  

  .» مگر بندگان مخلص تو باشند 

  .شد. ناامید شد، نابود شد  واژه غوی ـ یغوی، غوایه، گمراه شد. سرگردان

  .قعد به معنای نشستن، بر سر راه کسی کمین کردن ـ زمین گیر و فلج شدن

خلاصه آیات عبارت از این است که شیطان دچار خودبزرگ بینی شد و بر اساس از خودراضی بودن و خود را بزرگ  

نشد و سرپیچی کرد. پیآمد این رفتار    دانستن از یک طرف، تحقیر و کوچک شمردن آدم، حاضر به اجرای امر الهی 

طرد و لعن او از محضر الهی بود. شیطان در برابر این وضعیت نامطلوب، که پیآمد رفتار خود وی بود،   و نافرمانی،  

دست به توجیه زد و در نهایت گناه این وضعیت را به گردن خدا انداخت و مدعی شد که خدا او را »اغوا« یا گمراه  

  .کرده است

ر آیات مبارکه سوره اعراف، خلقت انسان، سجده فرشتگان و خودداری ابلیس از سجده به آدم نیز آمده است. به  د

اضافه اینکه در آیات سوره حجر خداوند ابلیس را »رجیم« یا طرد شده، و ملعون ابدی خوانده است و در سوره  

ر ـ خودبزرگ بین خوانده در برابر این رفتار  اعراف دستور هبوط »سقوط« شیطان صادر شده و خداوند او را »متکب

خواند. علاوه بر این از  مقدار می اش او را از زمره »صاغرین« یعنی فرومایگان و حقیر، خوار و بی خودبزرگ بینانه 

« مذئوم »، از ذعم به معنای نکوهیده، »حقیر شده« و »مدحور«، از دحر به معنای رانده  شیطان با عناوینی چون،  

و کافر به  (  ۴۴)مریم    عاصی«  ( »۱۱۷و نساء    ۳ا خواری یاد شده است. و در جای دیگر ابلیس »مرید« )حج  شده ب

ضمن شرح اجمالی داستان خلقت  (  ۸۳تا    ۷۱ذکر شده است. در آیات مبارکه سوره ص )(  ۲۷پروردگار )اسراء  

داری ابلیس از قبول کرامت انسان  ای از روح خدا در انسان( خود انسان و سرچشمه کرامت نوع بشر )دمیدن نفحه 

  «را حاصل خودبزرگ بینی و برتری جویی او دانسته شده است: »أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کنُتَ مِنَ العْاَلِینَ

یکی از محورهای اصلی در آیات یاد شده در بالا این است که شیطان پیام الهی را در منشاء پیدایش انسان از گل  

  جایگاه   و  کرامت  و  انسان  در  خدا  روح  دمیدن  پیآمد   و  مفهوم  و  معنا  به  اما  شنودمی   ∗ه  خشکیده از لجن بدبوی ماند 

  اما . شودمی  او  بینیواقع   مانع اش بینی  خودبزرگ  احساس . دهد نمی  اهمیتی  و   کند نمی توجه  هستی  جهان  در  بشر

و عذر گناه و نافرمانی بخواهد،    بیاید   خود  به   آنکه   جای   به  یابد می   مرید   صاغر،   مطرود،  مدحور،   ملعون،   را  خود   وقتی 

گوید:« قَالَ رَبِّ بِمآَ أَغْوَیْتَنِی  داند و می کند و خدا را عامل و مسبب گمراهی خود می توبه کند و برگردد، فرافکنی می

پذیرد که »گمراه« شده است. اما علت آن را در  ». این سخن ابلیس دو فراز دارد. فراز اول این است که ابلیس می 

نمی نگرش  باطل خود  و  نادرست  شیطان،  های  برخلاف  آدم،  خداگونه   بیند.  فطرت  روح  که  دمیدن  )پیامد  اش 

خدادرآدم( هنوز زنده و پویا بود، اگر چه شیطان او را »لغزانید ـ فازلهما«، با مشاهده زشتی نافرمانی امر الهی، به  

  :خود آمد و عذر تقصیر خواست و توبه کرد

  .(۲۳ مِن رَّبِّهِ کَلِماَتٍ فتََابَ عَلَیْهِ... رَبَّنَا ظلََمْناَ أَنفسَُناَ« )اعراف  ـ« فَتَلقََّی آدَمُ 

 آدم بعد از فهم و درک زشتی رفتار خود توبه کرد. در آیات متعدد آمده است که بعد از ارتکاب به 

   هرگناه خوردن میوه ممنوعه عورت آدم و حوا ظاهر شد. برخی از مفسرین عورت به معنای ظا



اند. در حالی که این یک معنا ی سستی است که آدم و حوا با ظاهر شدن اندام  شدن اندام جنسی آنان دانسته 

  .درک زشتی نافرمانی امر پروردگارشان است جنسی متوجه خطای خود شدند. در حالی که عورت در اینجا،  

داستان آدم و شیطان را چنین جمع بندی  (  ۵۷۳ص  -۳در کشف الاسرار و عده الابرار )ج    خواجه عبدالله انصاری،  

چیز کرامت    ۵به    نیازی شد و آدم به عکس آن،  کرده است: »ابلیس به پنج چیز مستوجب لعنت و مهجور درگاه بی 

حق یافت و نور هدی و قبول توبه. یکی از آن است که ابلیس لم یقرباالذنب، به گناه خویش معترف نشد. کبر وی  

  .نگذاشت. و آدم به صفت عجز باز آمد و به گناه خویش مقر شد  او را فرا اعتراف 

دیگر لم یندم علیه. ابلیس در کرده خویش پشیمان نگشت و عذر نخواست و آدم از کرده خویش پشیمان شد و  

  .عذر خواست و تضرع کرد

دم روی با خود کرد و خود  لَم یلم نفسه ـ ابلیس در آن نافرمانی با خود نیفتاد و ملامت نفس خود نکرد و آ  سوم: 

  .در آن ذلت ملامت کرد را

لَم یری التوبه علی نفسه واجباـ ابلیس توبه بر خود را واجب ندید. پس از آن عذر نخواست و تضرع نکرد.    چهارم: 

و آدم دانست که توبه کلید سعادت است و شفیع مغفرت بر خود واجب دید، بشتافت و تا روی قبول ندید، باز  

  .نگردید 

پنجم آن است که قنط من رحمة الله ـ از رحمت خدا ناامید شد. ابلیس ندانست که آن بدبخت که نومیدی از  

الله   لئیمان باشد و رب الغزه لئیم نیست و چنانکه نومیدی نیست، ایمنی هم نیست، که ایمنی از عاجزان باشد،  

و آدم نومید نگشت. دل در رحمت و مغفرت    عاجز نیست. و چون نومید شد آن شقی در توبه بوی فروبسته شد.

 » .نالید تا به رحمت و مغفرت رسید زارید و می نیازی می بست، بردرگاه بی 

 ـ فرافکنی پیروان شیطان و اهل جهنم  ۵

خداوند به انسان تأکید کرده است که: »لاتعبدوا الشیطان ـ شیطان را عبادت نکنید«. عبادت یعنی همگن شدن 

با معبود. عبادت از مقوله عشق است. عاشق واقعی به دنبال رسیدن وحدت با معشوق است. وحدت با معشوق،  

معب اخلاق  به  متخلق  یعنی  عبادت  با معشوق.  یا همگن شدن  یکی شدن  پرستش خدا،  یعنی  یعنی    ود شدن. 

انسان. پرستش شیطان،   شاهگونه    انسان را شیطان گونه،    ها،  پرستش شاه، پرستش شخصیت   خداگونه شدن 

زاید. شیطان را نپرستید تا شیطان  شیطان صفتی می   آورد. پیروی از شیطان،  سازد، پرستش جماد، جمود می می 

  .شود. فرافکنی شیوه رفتاری شیطان واهل جهنم استشیطان گونه می رفتارهایتان  صفت نشوید. و اگر شدید،  

در آیات مبارکه قرآن کریم به برخی از رفتارهای اهل جهنم و انداختن گناه انحراف خود به گردن دیگران چنین  

  :پرداخته شده است

و گفتند، ای پروردگار    -تَناَ وَکُبَراَءناَ فَأَضَلُّوناَ السَّبیِلاَوَقَالُوا رَبَّناَ إِنَّا أَطَعْناَ سَادَ:«  ۶۸و    ۶۷ـ در سوره احزاب، آیات   ۵/۱

  .» ما از روسا وبزرگان خود اطاعت کردیم و راه را گم کردیم ما،  

  .سادات جمع سید، به معنای روساء و امرا؛ کبرا جمع کبیر به معنای بزرگان و رهبران است

ها را دو چندان عذاب ده و لعنتشان کن ـ لعنتی  پروردگار آن   - ابِ وَالْعَنْهُمْ لَعنْاً کَبِیرًارَبَّناَ آتِهِمْ ضِعفَْیْنِ مِنَ الْعَذَ «

  .» بزرگ



  :۶۳-  ۶۰ـ در سوره ص آیات  ۵/۲

ه بر خود شما خوش  گویندبلکها به رهبران خود می آن   - قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرحَْباً بِکُمْ أنَتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَناَ فبَئِْسَ القَْرَارُ «

 آمد مباد. این عذاب را شما برای ما از پیش فراهم آوردید. و )اینجا( چه 

  .» بد قرارگاهی است

گویندای پروردگار ما، هرکس این عذاب را پیشاپیش برای    - قَالُوا رَبَّناَ مَن قَدَّمَ لَناَ هَذَا فزَِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِی النَّار «

  .» ذابش را در آتش دو چندان افزون کن ما آماده کرده استع

 بینیمشمردیم اکنون نمی وگویند چرا مردانی را که ازاشرار می   -وَقاَلُوا ماَ لنَاَ لاَ نَریَ رجَِالاً کُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الأَْشْرَار «

«.  
 » اند؟گرفتیم. آیا از نظرها دور مانده ره می آنان را به مسخ  - أَتَّخَذْناَهُمْ سِخْرِیًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأبَْصَار «

  :۳۹و  ۳۸ـ در سوره اعراف آیات   ۵/۳

گروه هائی    -تَعْلَمُونَقالت اخرهم لاولهم رَبَّناَ هَـؤلُاء أَضَلُّوناَ فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّنَ النَّارِ قَالَ لکُِلٍّ ضِعْفٌ وَلَـکِن لاَّ   «

اند گویند: پروردگارا اینان ماراگمراه کردند، دو چندان در آتش  وه هائی که پیشرو بوده اند در باره گر که پیرو بوده 

  .» دانید عذابشان کن. گوید عذاب همه دو چندان است ولی شما نمی

پیشوایان به پیروان گویند:    -کْسِبُونَوَقاَلَتْ أُولاَهُمْ لأخُْرَاهُمْ فَماَ کَانَ لَکُمْ عَلَیْناَ مِن فَضْلٍ فَذُوقوُاْ الْعَذاَبَ بِماَ کُنتمُْ تَ «

  .» شما را برما هیچ برتری نیست، اینک به کیفر کارهایی که کرده بودید عذاب را بچشید 

  :دانند گروهی دیگر علت انحراف خود را در پیروی از آباءو اجداد خود و برخی آن را دستور خداوند می 

  -لاَ تَعْلَمُونَ دْناَ عَلَیهْاَ آباَءناَ وَاللّهُ أَمَرَناَ بهِاَ قُلْ إِنَّ اللهَّ لاَ یَأمُْرُ بِالْفَحشْاَء أَتَقُولوُنَ عَلیَ اللّهِ ماَ  وَإِذَا فَعَلُواْ فاَحشَِةً قَالُواْ وَجَ «

ایم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو خدا بزشتکاری  چون کار زشتی کنندگویند پدران خودرانیز چنین یافته 

  .» ۲۸دانید. اعراف  دهیدکه نمیهد. چرا چیزهایی به خدا نسبت می دفرمان نمی 

 ۷۴اند ». شعرا کرده ایم که چنین می گفتند نه ما پدرانمان را دیده   -قاَلُوا بَلْ وَجَدْناَ آباَءناَ کَذَلکَِ یَفْعَلُونَ  «

وإَِنَّا عَلَی آثاَ «   پی   از   ما   و   داشتند   آیینی   پدرانمان :  گویند می   نه،   – رِهِم مُّهْتَدوُنَ  بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءناَ عَلیَ أُمَّةٍ 

  .» ۲۲ زخرف . رویممی  هاآن

  :کنند مقصر فرض می  در فرافکنی و گریز از مسئولیت،   برخی هم خدا را،  

من   حرمنا  ولا  اباءنا  ولا  أَشْرَکْناَ  ماَ  اللّهُ  شاَء  لَوْ  أَشْرَکُواْ  الَّذِینَ  سَیَقُولُ  خدا    -شیٍـ«  اگر  گفت  خواهند  مشرکان 

 » ۱۴۸کردیم. انعام  شدیم وچیزی را حرام نمی خواست ما و پدرانمان مشرک نمی می 

   :کنند. امادانند و فرافکنی می گروهی دهر ـ زمانه را مقصر گناه و انحراف و یا شکست و ناکامی خود می 

 دهر مگو کرد بدای نیک مرد دهر به جای من و تو بد نکرد 

  باده تو خوردی گنه زهر چیست جرم تو کردی خلل دهر چیست؟

 نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خیره سری را 

 دان ز افعال چرخ برین را نشاید ز دانا نکوهش بری را بری 

 تو چون خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را 



  :کشانند بعضی هم فراکنی را به قضا و قدر می 

  .قضا را دست پیچ خود کند در کجروی نادان خطای خویش را کور را هم بر عصا بندد 

  :، آئینه شکستن استActing Out ترین نمونه بیرون ریختن یایکی از رایج 

 آئینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست 

 ـ فرافکنی در سطح کلان ملی ۶

همانطوری که در سطح فردی، ممکن است کسی حاضر به قبول نواقص و کمبودها و خطاها و شکستهای خود  

اکمان و مسئولان و  ها، حدر سطح کلان ملی نیز ممکن است دولت نباشد و آگاهانه و یا ناخودآگاه فرافکنی کند،  

ها، انحرافات خود را به عوامل  ها، ناکامیها، شکستحتی واکنش جمعی یک ملتی فرافکنی باشد و علل نابسامانی

  .بیرونی نسبت بدهند 

ـ نارسیسم ـ مبتلا هستند. رفتار و  های استبدادی و استکباری به خود بزرگ بینی، و خود محوری حاکمان نظام

  .توان به دو گروه تقسیم کردهای سیاسی جهان را می ارزش و کرامت انسانی است. نظام  منش این حاکمان نفی 

های مردمی که برخاسته از اراده و خواست خود مردم است و فعالیت دولتمردان همسو با خواست وبهبود  نظام

گروه دوم    وضعیت مردم است. مردم صاحب حق هستند، کرامت و ارزش انسانی به رسمیت شناخته شده است.

ها و نیازهای بیمارگونه و یا خودشیفته دولتمردان است که به دنبال  های ابلیسی که اساس آن اصالت خواستهنظام

  .شوداین رویکرد نفی ارزش و کرامت انسان حاصل می 

و برتر    نماید که اولاخود را بزرگها را گمراه می نشیند و آن ها می کند و در کمین آن شیطان در کسانی طمع می 

پندارند. قبول ندارند که پول و قدرت و ثروت  ببینند. ثانیاً قدرت و ثروت و امکاناتشان را لایزال و پایدار و ابدی می 

  .خواهند. رفتارشان در این راستاستها خود را اولی العظمه و لایزال می موقتی است. آن   و همه آنچه را که دارند،  

های  شوند، به جای نگاه به درون و توجه و فهم ریشه که با مشکلی روبرو میهمین حاکمان صاحب قدرت، هرکجا  

  .کنند درونی مشکل، نگاه به بیرون دارند و فرافکنی می 

ها، بنا به علل متعدد فنی و مدیریتی جریان گاز به  سابقه در تهران و شهرستانچندی قبل در اوج سرمای بی

ز کاهش پیدا کرد و اعتراضات زیادی را برانگیخت. وزیر نفت در پاسخ بسیاری از نقاط کشور قطع شد یا فشار گا

« ترکمنستان با بداخلاقی گاز را در بدترین شرایط قطع کرد ». در حالی که گاز  به اعتراض نمایندگان گفت:  

های  استانهای گلستان، گیلان، مازندران را تأمین و مازاد آن فشار گاز  وارداتی از ترکمنستان گاز مصرفی استان

  .کردآذربایجان غربی، شرقی و استان کردستان را تقویت می 

در تائید نظر وزیر نفت، رئیس جمهوری کشور نیز افزود: »اطلاعاتی در دست است که برخی از افراد در داخل  

کند تا یک  اند گاز صادراتی خود به ایران را قطع  اند و از آنان خواستههایی را داشته کشور با ترکمنستان صحبت 

. )در جمع  جریان سیاسی در داخل ایران از آن بهره برداری کند و ترکمنستان هم به قیمت بالای گاز دست یابد«  

   ( ۲۴/۱۰/۸۶علما و روحانیان شهر شیراز ـ اعتماد ـ



  ، هنگامی که در ماه مبارک رمضان به علت سوءمدیریت و یا علل ۱۳۶۳یکی از مسئولین بعد از انقلاب، در سال  

توطئه امپریالیسم را مسئول این    دیگر داخلی هندوانه در تهران نایاب و در نتیجه گران شد در واکنش به آن،  

  .کمیابی و گرانی معرفی کرد 

های غلط موجب گوید وقتی این سیاستهای غلط دولت نهم می وزیر سابق جهاد کشاورزی در ارزیابی سیاست

افزایش قیمت آن ش  تولید گندم و  های خود همه چیز را گردن  د مسئولان کشور به جای نقد سیاستکاهش 

  .(۱۳۸۷بهمن  ۵خشکسالی انداختند )اعتماد 

، شاه و حاکمان  ۱۳۴۲خرداد    ۱۵در رویداد    در دوران استبداد سلطنتی نیز همین رویه حاکم بود. به عنوان نمونه،  

و محاکمه رهبران دینی و ملی را به عناصر وابسته  های سرکوب، بازداشت  دولت او، اعتراض و قیام مردم به سیاست

به بیگانه، در آن زمان به دولت مصر و جمال عبدالناصر، نسبت دادند. سخنگویان شاه مدعی شدند که آشوب گران  

  .اند ها را آتش زده اند و کتابخانه ها ریخته ریال از ایادی مصر، به خیابان   ۳۵با دریافت  

الملل  المللی نیز از مراجع فرافکنی حکومت شاه بود. هنگامی که سازمان عفو بین بینکمونیسم و ایادی کمونیسم  

بین  اعتراض کرد، سخنگویان دولت عفو  و  را منتشر ساخت  ایران  بشر در  را سازمانی  موارد نقض حقوق  المللی 

  .المللی معرفی کردند وابسته به کمونیسم بین 

یگری پیدا کرد، در هر رویداد نامطلوب و تهدیدکننده به جای کمونیزم،  در دوران بعد از انقلاب، فرافکنی، مرجع د

آمریکا و اسرائیل مقصر شناخته شدند؛ هر خطا، اشتباه و انحرافی را که در درون کشور و در رفتار حاکمان ریشه  

اسرائیل نسبت می  دارد،   و  آمریکا  بطورمربه  اظهار  دهند. رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی در حالیکه  تب 

نمی می  غلطی  هیچ  آمریکا  که  سیاسی،  دارند  نامطلوب  وبزرگ  کوچک  رویداد  هر  و  مشکلی  هر  اما  بکند،  تواند 

اقتصادی و اجتماعی و هر حرکت و هر اعتراضی، حتی درخواست ساده افزایش حقوق توسط معلمان و کارگران را  

های خارجی کیسه  دانند. دولت و قدرت می   اخلال در امنیت ملی، تشویش افکار عمومی وحاصل توطئه آمریکا

توزانه برخی  های کینه اند. معنای این سخن من نفی تحریکات و سیاستبوکس حاکمان در گریز از مسئولیت شده 

از مسئولیت و بی از دولت  امر است که گریز  بر این  های داخلی  توجهی به ریشه های خارجی نیست. بلکه تکیه 

  .گرددکلی می مشکلات مانع فهم و حل مش 

  توسط   نامطلوب،   پوشش  بهانه   به   خانمی  بازداشت  هنگام  به   کوچکی،   ٔ  ، یک حادثه۸۶در هفته اول اسفند ماه  

  یک   به  مردم  واکنش.  بودندشد   خانم  این   با  رفتاری  بد   شاهد   که   مردمی  و   خانم  اعتراض  موجب   انتظامی  نیروهای

اسلامی، تبدیل شد. مسئولان نیروی انتظامی بلافاصله    جمهوری  عملکرد  به  اعتراض  به  مردم  خودی  به  خود  اعتراض

  نه   رفتار  که  بپذیرند   نشدند   حاضر  و   کردند   اعلام  خارجی  شده   ریزیبرنامه   و   تنظیم  پیش  از  ٔ  آن را یک توطئه

  برای   فرصتی   مردم   شرایط   این   ودر  کرده   سرریز   را  مردم   صبر  کاسه   ها،آن   غیرقانونی   و  شرعی  غیر  و   مطلوب   چندان

  اند دست آورده  به اعتراض

   ـ درمان فرافکنی  ۷

  هایی؟آیا رفتارهای نابهنجار انسانی، از نوع فرافکنی قابل درمان هستند و اگر هستند با چه مکانیزم 



با توانمندی  کارگیری این  های بسیار برای فکر کردن در چگونگی بهگفتیم انسان موجودی است آزاد و مختار، 

اد و مختار این توانایی را دارد که از تمام مرزهای شناخته شده اجتماعی، اخلاقی،  آزادی و اختیار. اما انسان آز

دینی عبور کند و علیه فطرت خود نیز عمل نماید. عبور از مرزهای فطری دو پیامد اساسی دارد. پیامد اول در  

ای فطری برای تشخیص  شود. در درون انسان، معیارهدرون خود فرد است. روان فرد دچار اختلالات بیمارگونه می

نامند. چه بسیار کسان که بدون اعتقاد به  خوب و بد نهاده شده است؛ آن چیزی که عموماً آن را »وجدان« می 

کنند. وجدان در نهاد انسان، بروز و  دین خاصی، بر اساس رأی وجدان خود عمل و حقوق دیگران را رعایت می 

علاوه بر این انسان  .  « ۸است: »فَألَهَْمهَاَ فُجُورَهاَ وَتقَْواَهاَ ـ شمس  تجلی همان الهام خوبی و بدی خداوند به انسان  

واجد »نفس لوَّامه« یا نفس ملامت کننده است. نفس لوامه )فرا من( به عبارتی همان محافظ و پاسداری است که  

کس نیست مگر اینکه نگهبانی بر او هست  خداوند بر هر انسانی گمارده است: »إِن کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیهْاَ حَافِظٌ ـ هیچ

  .«۴ـ طارق 

حضور این نفس لوامه محافظ انسان و ایفای نقش موجب بروز احساس گناه در فرد و انفعال و در نهایت ممکن  

است فرد را به توبه و بازگشت و اصلاح بکشاند. بنابراین پیآمد اول عبور از مرزها به یک کشمکش درونی فرد وبروز  

  .شودبیمارگونه در شخصیت متعادل فرد در ابعاد گوناگون می  اختلال

پیامد دوم عبور از مرزها، زیان و ضرر، ظلم و ستم به دیگران و در نتیجه اختلال در مناسبات و روابط عادی فرد  

  .باشد با پیرامون وی می 

گردد. که برخی از  متعددی می انسانی که محافظ درونش، نفس لوامه، خوب کار نکند، مرتکب رفتارهای نابهنجار  

ها عبارتند از: کبر ورزیدن، ظلم و ستم کردن، خودمحوری، خودشیفتگی ـ نارسیسم ـ نفس خود و امیال و  آن

  و   قدرت  به  معطوف(  رفتارها  معنای   به)  اخلاق  پرستی،  مقام  پرستی،  مال   دادن،  قرار  خود  ٔ  آرزوهای خود را الهه

کند. ماکیاولیسم عریان حاکم  گیرد و هدف وسیله را توجیه می یمان را می ا  به   معطوف   اخلاق   هایبرتری   و   ثروت 

  .گرددبر رفتارهای فردی و اجتماعی می 

یکی از عوارض و پیآمدهای عبور از مرزها، فرار از مسئولیت و گناه اعمال را بر گردن دیگران انداختن و یا فرافکنی  

  .است

که نمودهای جهان »فجور« الهام شده در سوره شمس است، تقوی یا  برای مهار تمامی این رفتارهای نابهنجار،  

گوید. و قا یه  پروا پیشگی است. تقوی عامل بازدارنده ارتکاب به گناه و خطاست. عرب ترمزماشین را »وقایه« می 

تا به راه    کند عامل بازدارنده و مهار کننده است. اما وقتی انسانی از مرزها عبور کرد، نفس لوامه او را سرزنش می 

ماند. مگر  کند و برمی گردد، عوارض و پیامدهای درونی آن گناه در او باقی می برگردد. اما حتی وقتی فرد توبه می 

  .ها نیز به تدریج محو گردند آنکه دست به کاری بزند که پیام

روان پزشک    فروم،    دهد. اگر درمان خودشیفتگی، به نظر اریکاستغفار در قرآن کریم همین راهکار را ارائه می 

طلب مغفرت   از جمله و بخصوص »فرافکنی«   های رفتاری،  برجسته، اعتقاد و ایمان به خداست، درمان ناهنجاری 

بار در آیات متعدد قرآن کریم آمده است. غفران یعنی پوشانیدن. غفر الشیئی:    ۲۳۴است. واژه غفران و مشتقات آن  

پوشانیدن سفی برای  پوشانید.  را  بالخضاب گفته چیزی  نیز غفرالشیب  را  با خضاب  یعنی  دی موی سر  الغافر  اند. 



پوشاننده و بخشاینده. غفر له الذنب: گناه او را بخشید، استغفر الله الذنب از خداوند طلب بخشایش کرد. خداوند  

لَکمُْ    »الغفور« ـ بسیار بخشنده است. واژه غفران هم برای گناه )ذنب( و هم برای خطا بکار رفته است و  »نَّغْفِرْ 

  .«۳۱؛ »وَیَغفِْرْ لکَُمْ ذُنُوبَکمُْ آل عمران  « ۵۸خَطاَیَاکُمْ. بقره  

اما معنای غفران فراتر از پوشاندن و بخشیدن است. استغفار و طلب بخشش کردن، در واقع همان »انتقاد از خود«  

کند و هر کجا احساس کند خطایی و  است. یعنی فرد دائماً رفتارهای خود را »رصد« می  «Self Criticism» یا

دهد. یک رابطه  کند، تغییر رفتار می اش او را سرزنش می گناهی، ظلمی و ستمی را مرتکب شده است و نفس لوامه 

  .تنگاتنگی میان تقوی و مغفرت وجود دارد

»إِنَّ اللَّهَ یَغْفرُِ    کند:ها را برطرف می بخشد و پیآمدهای آن خداوند با صراحت فرموده است که تمام گناهان را می 

بِهِ وَیَغفِْرُ ماَ دُونَ ذَلکَِ ـ خداوند  «.  ۵۳زمر    - الذُّنُوبَ جمَِیعاً یَغْفِرُ أَن یشُْرکََ  اگر هم فرموده است که: »إِنَّ اللّهَ لاَ 

رزد نساء  آمتر از آن را برای هر که خواهد می بخشد ولی پائینقطعاً این گناه را که برای او همتا گرفته شود نمی 

منظور این است که تا زمانی که فرد در رفتارهای فردی و جمعی خود هم چنان برای خدا شریک قائل  .«  ۱۱۶

  .گیرداست، مورد بخشش خداوند قرار نمی 

رابطه ا ی میان نور و آگاهی بر نواقص، کمبودهاو گناهان و واکنش غفران محور وجود دارد: »وَیجَْعَل لَّکمُْ نُورًا  

نور آگاهی بر زشتی گناه و تجاوز به حقوق دیگران، که روشنکننده مسیر حرکت  «.  ۲۸ونَ بهِِ وَیَغفِْرْ لَکُمْ. حدید  تَمشُْ

فعال بودن نفس    کند.  پذیرد، یعنی فرافکنی نمیباشد. انسان توسعه یافته مسئولیت اعمال خود را می انسان می

شود. طبیعی است که استغفار  طلب بخشش و آمرزش الهی می   لوامه موجب واکنش بهداشتی فرد و انتقاد از خود و 

پذیرد. معنای  باید صادقانه باشد و گرنه نفعی برای فرد در پی نخواهد داشت. خداوند طلب بخشش منافق را نمی 

کند و در طلب جبران  ها و خطاهای خودآگاهی پیدا می این نپذیرفتن روشن است. آن کس که واقعاً بر کاستی 

برد. ریاکار و منافق به دور از این عوالم است. علاوه  از فرآیند نقد خود، برگشت و اصلاح رفتارها سود می آنهاست،  

ها، در جامعه مومنان و در میان  بر کارکرد توجه به خطاها و استغفار آگاهانه برای پوشاندن پیآمدها و جبران آن 

  :گردده یک الگوی رفتاری جمعی تبدیل می مومنان، طلب مغفرت برای یکدیگرو برای پدران و مادران، ب

   رَبَّناَ إِنَّناَ آمَنَّا فاَغْفرِْ لنَاَ ذُنُوبنََا؛ وقنا عذاب النار

 ََفاَغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ وَکفَِّرعَْنَّا سَیِّئاَتِنَا؛ و توفنا مع الابرار 

  .لِی وَلوَِالِدَیَّ ولَِلْمُؤْمنِِین  رَبَّنَا اغْفِرْ لَناَ ولَاِ خْوَانِناَ؛ رَبِّ اغفِْرْ لِی وَلِوَالِدیََّ وَلمَِن دَخَلَ بَیتِْیَ مُؤمِْنًا؛ رَبَّناَ اغْفِرْ

کنند، در  رگاهان، در خلوت با خدای خود، با آگاهی از رفتارهای خود از خداوند طلب مغفرت می کسانی که در سح

  .کنار و همراه صابرین، صادقین و قانتین و منفقین قرار دارند 

کند، و خود حسابگر اعمال خود است، قطعاً مسئولیت اعمال  آن کس که دائماً رفتارهای خود را آگاهانه رصد می 

کند. هنگام خطا و اشتباه و گناه، با شهامت اخلاقی مسئولیت  فته است. چنین فردی هرگز فرافکنی نمی خود را پذیر

 .شودپذیرد و برای جبران آن دست به کار می آن را می 

 


